
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تبیین دلالت قاعدة نفی سبیل 

  بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز

  
  

  مهدي فرهنگ دلیر

                                                           
. استاد دانشگاه و حوزه علمیه بناب  
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  چکیده

ــرعی متعددي وجود دارد که از جمله:  دربارة وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادلۀ ش

ــرر و ... از مهمترین آن ادله قاعدة ــبیل  قاعدة حرمت تقویت کفار، قاعدة لاضـ نفی سـ

اسـت که این نوشـتار با بررسـی کیفیت و چگونگی دلالت قاعدة نفی سبیل بر وجوب    

مبارزه با قاچاق کالا و ارز ســعی دارد تا قاعدة نفی ســبیل را که یک قاعدة عام و معتبر 

شرعی است و در همه جاي فقه اسلامی کاربرد دارد به عنوان یکی از ادلۀ مهم وجوب 

 و ارز اثبات کند. روش گردآوري اطلاعات این نوشـته بیشتر فیش  مبارزه با قاچاق کالا

ــیفی میبرداري از منابع نرم د. این باشــافزاري بوده و روش تحقیق هم تحلیلی و توص

 پردازد و پس از بیان معناي لغوي وتحقیق ابتدا به بررســـی مفاد قاعدة نفی ســـبیل می

ــبیل در فقه به مدارك و مســتندات م  پردازد که عبارتند از کتاب و یاصــطلاحی نفی س

ســنت عقل و اجماع اســت؛ پس از آن گســترة کاربرد این قاعده بیان شــده که شــامل 

هاي اقتصـــادي، ســـیاســـی، اجتماعی و فرهنگی اســـت. در بخش بعدي کیفیت زمینه

ــده  ــبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا تبیین ش چگونگی دلالت و تطبیق قاعدة نفی س

ــپس به مو ــت و س ــرعی از آن اس اردي که فقهاء محترم براي فتوي و صــدور حکم ش

  بندي نهایی بیان شده است.  اند اشاره شده است و در نهایت جمعاستفاده کرده

قاعده، نفی سبیل، قاعدة نفی سبیل، قاچاق کالا، وجوب مبارزه با  :ي کلیديهاواژه

  قاچاق
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  مقدمه

ارز امروزه در جامعه اســـلامی به وجود با توجه به مشـــکلات مهمی که قاچاق کالا و 

ــد بیکاري و  گرایی وفقر، تضــعیف اقتصــاد، افزایش تجمل آورده اســت از جمله: رش

ترویج فرهنگ بیگانه و تضـعیف اقتصـادي نظام اسلامی در جهان؛ مبارزه با این پدیدة   

ــوالی که در اینجا مطرح می  ــت. س ــروري و لازم اس ــت که ادلۀ امري ض ــود این اس ش

تواند به عنوان یکی از ادلۀ مبارزه با قاچاق چیســت؟ آیا قاعدة نفی ســبیل می وجوب 

فقهی و شــرعی در این مســئله مطرح شــود؟ مفاد قاعدة نفی ســبیل از نظر فقه اســلام  

ــبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق  ــت؟ کیفیت دلالت و تطبیق قاعدة قاعدة نفی سـ چیسـ

ب مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده چیسـت؟ آیا علماء اسـلام از این قاعده براي وج  

هایی از این قبیل اند؟ این نوشــتار در پی آن اســت که به این ســوالات و پرســش کرده

  جواب دهد.

  با تبیین دلالت قاعدة نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

مبارزه با قاچاق کالا و ارز روند بهتري در جامعه اســلامی خواهد داشــت، چرا  اولاً

ــرعی مبارزه با قاچاق همت و تلاش    ــئولان با درك وجوب شـ کـه از یـک طرف مسـ

بیشتري در این زمینه مبذول خواهند داشت و آن را به عنوان یک وظیفۀ شرعی قلمداد 

مبـارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم یا   خواهنـد کرد و نیز بـا توجـه بـه اینکـه بهترین راه     

کاهش خرید کالاهاي قاچاق از ســوي مردم اســت، بیان وجوب فقهی مبارزه با قاچاق 

کـالا و ارز خود عـامل مهمی براي کاهش قاچاق کالا و ارز در جامعه خواهد بود. چرا   

جامعه خواهد، همۀ افراد که مبارزه با قاچاق کالا یک عزم ملی و یک بسیج همگانی می

باید مبارزه با قاچاق کالا را یک جهاد و دفاع مقدس و واجب شــرعی بدانند و همه در 

آن مشارکت داشته باشند و همۀ اینها زمانی است که آن را وجوب شرعی آن براي همه 

  تبیین شود.

از آنجا که قاعدة نفی ســبیل یک قاعدة عام و قرآنی اســت و مورد قبول همۀ   ثانیاً
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اسـلامی است، دلالت این قاعده بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز   مذاهب و فقهاء

تواند یک وحدت نظر و اقدام مشترك را در کشور ما و سایر کشورهاي اسلامی در می

برخورد و مبارزه جدي با قاچاق کالا و ارز به وجود آورده، مانع تسلط کشورها و دول 

  غیر اسلامی بر ملل مسلمان شود.  

ــو ــرعی برخورد و مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز تبیین از طرف س م اگر وجوب ش

ــئولیت و انگیزة چندانی در جامعه در مبارزه با این پدیده وجود    ــاس مس ــود، احس نش

  نخواهد داشت و مبارزه با قاچاق نتایج مطلوب را به بار نخواهد آورد.

ــتحدث بودن امر قاچاق کالا و ارز ادلۀ فق ــی دربارة با توجه به نو و مسـ هی خاصـ

مبارزه با همۀ انواع قاچاق بیان نشده ولی در میان ادلۀ فقهی قواعد عامی وجود دارد که 

توان از آنها در بحث وجوب مبارزه با قاچاق استفاده کرد؛ البته دربارة برخی از انواع می

ــی هم پیدا کرد. این دلایل هم قـاچاق مثل قاچاق کالاهاي ممنوعه می   توان ادلۀ خاصـ

ناظر به وظایف حکومت اسـلامی و هم وظایق امت اسـلامی است. یکی از این قواعد   

مهم و پر کاربرد در شرع قاعدة نفی سبیل است. این قاعده اولا با نفی هر نوع تسلط و 

ها جواز قاچاق کالا را که موجب تســلط برتري بیگانگان بر مســلمانان در همۀ عرصــه

ار کند، ثانیا وجوب مقابله با هر نوع تسلط کففی میدي کفار بر مسلمانان است، ناقتصا

 کند.  را افاده می

با مراجعه به تحقیقات صورت گرفته دربارة احکام فقهی مبارزه با قاچاق کالا موارد 

  هاي زیر بدست آمد:  یافته

توان * دربارة تبیین دلالت فقهی قاعدة نفی سبیل بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می

  یق مستقل و جامعی صورت نگرفته است.  گفت تحق

* بـا توجـه بـه برخی از ادلۀ عام فقهی از جمله قاعدة نفی ســـبیل، اکل مال به باطل و    

هاي فقه براي مقابله با قـاعدة لاضـــرر، قاچاق کالا یک فعل حرام اســـت و برخی ظرفیت 

  )1(ان.قاچاق کالا و ارز عبارت است از تعزیر، مجازات مالی و غیر مالی قاچاقچی
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* برخی تحقیقـات بـه احکـام فقهی قـاچـاق کالا و خرید و فروش کالاي قاچاق      

ــته بندي کالاهاي قاچاق احکام فقهی آنها را بیان کرده و به جواز و   پرداختـه و با دسـ

ــبط کالا که از راه ــت پرداخته عدم جواز تعزیرات مالی و ضـ هاي مقابله با قاچاق اسـ

   )2(است.

ــبط کـالا جریمۀ   هاي مبارزه با نقدي، امحاي کالا، حبس، توقیف و ... از راه* ضـ

  )3(قاچاق کالا و ارز از نگاه اهل سنت است.

، مطالبی در مورد برخی از )4(»الفقـه و القـانون  «در برخی از کتـب هم مثـل کتـاب    

ــتن  ــوعیت نداشـ احکام قاچاق از جمله حرمت امر قاچاق به خاطر خطر جانی، موضـ

معنی است و مطالبی از به خاطر اینکه مرز در ممالک اسلامی بیقاچاق در شـرع اسلام  

که  هاي بعدياین قبیل وجود دارد. این تحقیق در واقع یک شروعی است براي تحقیق

ــلامی را در این زمینه  مورد ابعاد فقهی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام گیرد و نظام اس

  یاري کند.

الا دلالت قاعدة نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق ک این تحقیق برآن است تا با تبیین

و ارز، از یک طرف مجریان و مسـئولان امر با آگاهی بیشتر از لزوم شرعی مبارزه با قاچاق،  

تر اینکه مردم که به طور در این زمینه مبذول دارند و مهم تر و جهـادي را اقـدامـات جـدي   

ارز ســر وکار دارند و در واقع مهمترین عامل در مســتقیم و غیرمســتقیم با امر قاچاق کالا و 

مبارزه با قاچاق هسـتند، با دانسـتن اینکه قاچاق کالا و ارز باعث تســلط دشــمنان اسلام بر   

شوند؛ چرا که براي پیروزي در جنگ شـود، براي مبارزه با آن بسیج می کشـور اسـلامی می  

یج مبارزه است، البته این بار بساقتصادي همانند جنگ تحمیلی نیاز به یک بسیج عموي نیاز 

با قاچاق کالا و ارز. و نتیجۀ این اقدام جهادي دولت و ملت تحقق اقتصــاد مقاومتی، تولید و 

  اشتغال خواهد بود.

روش گردآوري اطلاعات در این تحقیق بیشـتر مطالعۀ آثار مکتوب و نرم افزاري و  

ق در این نوشــتار تحلیل و نیز مشــاهدات میدانی دربارة قاچاق بوده اســت. روش تحقی
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برداري روایات و ابزار تحقیق آن هم فیش توصیف مبتنی بر قواعد فهم از متون قرآن و

  از منابع بوده است.

  

  ادلۀ فقهی

ــت و از آنها براي  ــت که در فقه مورد احتجاج اسـ مراد از ادلۀ فقهی همان دلایلی اسـ

 مشهور علما آن ادله را چهار نوع کنند که در فقه شیعهاستنباط احکام فقهی استفاده می

  دانند که عبارت است از: عمده می

  کتاب: همان قرآن کریم که ظاهر آیات آن حجت و دلیل شرعی است.

سـنت: همان سـخن و فعل و تقریر معصـومین علیهم السـلام اسـت که با شرائطی      

  دهد.حجت است و عمده دلیل احکام فقهی را تشکیل می

ول مسلم و یقینی عقل است که در برخی مباحث مربوط به عقل: همان قواعد و اص

ــول عملی کاربرد دارد؛ مثل قاعدة حفظ نظام، برائت عقلی و  ــتقلات عقلیه و اصـ مسـ

  حسن و قبح عقلی و ....

اجماع: نیز یکی دیگر از ادلۀ فقهی اســـت و آن عبارت اســـت از توافق همۀ علماء در 

  شود.ول و اجماع محصل تقسیم میمورد حکم یک مسئله که خودش به اجماع منق

  

  قاچاق

   قاچاق از نظر لغوي

ــت که از کلمه قاچاق واژه ــتق به معناي فراري» قاچتماق«اي ترکی اس دادن و گریزاندن مش

نامه خود کردن است. مرحوم دهخدا در لغتشـده و در لغت به معناي ربودن و پنهانی عمل 

برده و ربوده و آنچه ورود آن به کشـــور یا  واژه قـاچـاق را مـأخوذ از زبان ترکی به معناي   

. در تعریفی دیگر، آن را به معناي )5(معـامله آن از طرف دولت ممنوع اســـت،گرفته اســـت 

تردســـتی یا کاري که پنهانی با تردســـتی انجام شـــود، و خرید و فروش کالاهایی که در «
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  )6(اند.گرفته» انحصار دولت است و یا معامله آنها ممنوع است

  

  قاچاق از نظر اصطلاحی

هاي مختلفی ف، و تعری)7(ظران اختلاف استنر معنا و مفهوم اصـطلاحی بین صاحب د

ــورت گرفته ــت در مجموع آنچه به   )8(از آن ص ــی مانع نیس ــی جامع و بعض ، که بعض

ــح در مورد تعریف قاچاق می ــورت واضـ ــت: هرگونه فعالیت صـ توان گفت این اسـ

صادرات کالا از کشور، خرید و فروش و حمل و نگهداري غیرقانونی در امر واردات یا 

شـــود. در واقع اصـــل کار قاچاقی این کالاها به صـــورت غیر قانونی، قاچاق گفته می

مربوط به ورود و خروج غیر قانونی کالا از کشــور اســت ولی در بعضــی مواقع ســایر 

  د.کنناقی محسوب میشود را نیز کار قاچاقداماتی که در رابطه با این کالاها انجام می

  

  مبارزه با قاچاق

ــت از بکارگیري روش    هاي مختلف جهت جلوگیري از مبـارزه بـه قـاچاق عبارت اسـ

  ها انواع زیادي دارد از جمله:قاچاق کالا به کشور؛ این روش

این روش شامل مجموعه اقدامات قهري و نظامی است که در  مبارزه سـخت و قهري: 

شـــود. مرزهـا براي جلوگیري از ورود و خروج کـالاي قـاچـاق و قـاچـاقچیـان انجام می       

بازداشـت، دستگیري و تیراندازي به سوي قاچاقچیان؛ ضبط کردن کالاهاي قاچاق و جرایم  

  شود.ال میمالی و نیز تعزیرات بدنی که با توجه به قوانین موجود اعم

این روش شـامل کلیه اقدامات فرهنگی و تبلیغی و دینی اســت که بیشتر   مبارزه نرم:

در سطح جامعه براي کاهش تقاضاي کالاي قاچاق و آگاهی دادن از مضرات قاچاق براي 

گیرد. این روش که جنبه پیشگیرانه داشته و آفات مبارزه سخت و خشن کشور  انجام می

  روش موثرتري از نوع قبلی داشته باشد.تواند را ندارد، می
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  مفاد قاعدة نفی سبیل چیست؟

  جایگاه و تعریف قاعده نفی سبیل

ــت که در تمام ابواب فقه کاربرد دارد و جزو   ــبیل یکی از قواعد مهم فقهی اس قاعدة نفی س

قواعدي اسـت که مشـترك میان شبهات موضوعیه و حکمیه است و از آن دسته قواعدي به   

آید که هم مدرك عقلی دارند و هم مدرك نقلی و از آن قواعدي اســت که متن و شــمار می

و  )9(باشد و مورد قبول اکثر فقها سنیادلۀ شـرعی به ویژه قرآن کریم می  الفاظ آن برگرفته از

اینکه هیچ حکمی که باعث تسلط و حجت داشتن کافران بر «شـیعه بوده و عبارت است از:  

    »  شده و شرعیت ندارد.مسلمانان شود نفی و رفع 

  

  مفاد قاعده

و لَنْ یجعلَ اللّه للْکافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ ســبِیلًا؛ و هرگز خداوند براي «این قاعده از آیۀ 

برگرفته شــده اســت که در » دهداي) قرار نمیکافران نســبت بر مســلمانان راه (ســلطه

ــت که در قوانین و احکام   مباحث متعدد فقهی کاربرد دارد و مراد از نفی ــبیل آن اس س

یعنی  )10(اسلامی حکمی که موجب سلطۀ کافران بر مسلمانان باشد، تشریع نشده است.

در عالم تشریع هیچ گونه حکمى چه در باب عبادات و چه در باب معاملات و چه در 

سـیاسـات که موجب سـبیل و علو و سـلطنت کافر بر مؤمنین و مسـلمین باشد وجود      

و جعل نشده است. بنابراین، هر گونه حکمى که از ناحیۀ آن حکم، موجبى براى ندارد 

  )11(علو و سلطنت کافر بر مسلم باشد به مقتضاى این قاعده رفع شده است.

  

  مدارك و مستندات این قاعده

هایی که دربارة این قاعده صــورت گرفته، مدارك این قاعده را به دو دســتۀ نوع تحقیق

  اند.م کردهلفظی و لبی تقسی
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   ادلۀ لفظی:

  کتاب:   )1

ــریفۀ  ــونَ بِکُم فَإِنْ کانَ لَکُم فَتْح منَ اللَّه قالُوا أَ لَم نَکنُْ معکُم و «آیۀ ش الَّذینَ یتَرَبص

ــتَحوِذْ علَیکُم و نَمنَعکُم منَ الْمؤْمنینَ  ه یحکُم فَاللَّإِنْ کانَ للْکافرینَ نَصــیب قالُوا أَ لَم نَس

ــد  ــبیلاً؛ همانان که مترصـ بینَکُم یوم الْقیامۀِ و لَنْ یجعلَ اللَّه للْکافرینَ علَى الْمؤمْنینَ سـ

گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ و شمایند پس اگر از جانب خدا به شما فتحى برسد، مى

بر شـما تسـلّط نداشتیم و شما را از   گویند: مگر ما اگر براى کافران نصـیبى باشـد، مى  

داشـــتیم؟ پس خداوند، روز قیامت میان شـــما داورى ] مؤمنان باز نمى[ورود در جمعِ

  »] قرار نداده است] مؤمنان، براى کافران راه [تسلطّىکند و خداوند هرگز بر [زیانِمى

چیزي  به: به معناي راه آسان و نیز به معناي سبب و وسیله رسیدن سـبیل در لغت 

ء خیرا الطّریق الذي فیه سهولۀ .... و یستعمل السبِیلُ لکلّ ما یتوصل به إلى شی«اسـت:  

لیس لک علی «همچنین به معناي حجت (دلیل اسـتنادي) آمده است:  » )21(کان أو شـرّا 

اي: حجۀ تعتلّ بها؛ براي تو بر من سبیلی نیست؛ یعنی حجتی (دلیلی) را که به )31(سبیلٌ

  من استناد کنی نداري.   آن بر 

ــت و مراد از آن با    ــلی یعنی راه اس ــبیل به همان معناي اص با توجه به ظاهر آیه س

در اینجا راه ســـلطه اســـت؛ البته دو معناي دیگر نیز به » علی المومنین«توجه به قرینه 

ــببی که باعث  نوعی به همین معنا بر می ــیله و س ــبب: یعنی خداوند هرگز وس گردد، س

د توانهم می» حجت«هد و معناي سوم یعنی دران بر مسلمانان شود قرار نمیتسـلط کاف 

اما السبیل فى هذا الموضع «مراد باشد همانطور که در روایتی از ابن عباس نقل شده که 

اند. حضــرت امام برخی از مفســرین دیگر نیز همین معنى را تفســیر کرده». )41(فالحجۀ

ــب «فرماید: خمینی ره هم می ــدر آیه احتمالاتی بر حسـ در این آیه به قطع نظر از صـ

تفاســیر و غیر تفاســیر مطرح اســت و ســبیل به معناي: نصــر و یاري، حجت در دنیا،  

حجت در آخرت، سـلطنت و سـلطۀ اعتباري و سلطۀ خارجی. ولی ظاهر این است که   
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ستعمال شده، ولی سبیل در همۀ استعمالات قرآنی فقط در معناي خودش که راه است ا

اش اراده شـده و در اغلبشـان معناي مجازي قصــد شده   در برخی از آنها معناي حقیقی

  )51(است.

  

  مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت

اهل سنت هم نظرشان دربارة معناي نفی سبیل و اختلافی که در معناي آیه دارند تقریبا 

 ج قول دربارة آن دارند که جنابشبیه نظر مفسران و علماء شیعه است و در مجموع پن

  کنند.بیان می الجامع لأحکام القرآن شدر تفسیر قرطبی

مقصـود از نفی سـبیل، نفی حجت و استدلال براي کافران در روز قیامت است.    .1

مسـتند این قول روایتی اسـت که از امیرمؤمنان و ابن عباس به طرق مختلف در تفسیر   

عن نســیع الکندي فی قوله: و لَنْ یجعلَ «طبري نقل شــده اســت: از جمله این روایت: 

ــبِیلاً قال: جاء رجل إلى علی بن أبی طالب، فقال: کیف اللـَّه للْکافریِنَ علىَ الْمؤْ  منینَ سـ

  کُمحی بِیلًا فقال علی: ادنه فَاللَّهــ هـذه الآیۀ: و لَنْ یجعلَ اللَّه للْکافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ سـ

از نسیع  )61(»علَى الْمؤْمنینَ سبِیلًا. بینَکُم یوم الْقیامۀِ و لنَْ یجعلَ اللَّه یوم القیامۀ للْکافرِینَ

ــد، او گفت: مردي نزد امیرمؤمنان علی بن ابی طالب ع   ــوال ش کندي دربارة این آیه س

آمد و دربارة این آیه پرسـید که چگونه است: فرمود: خداوند در قیامت براي کافران بر  

ه سبیل در این موضع ب افزاید: امادهد و سپس مرحوم طبري میرار نمیمومنان سبیلی ق

 )71(حجت است.» سبیل«معناي حجت اسـت همانطور که از سدي نقل شده که مراد از  

  نیز نقل کرده است. » بلخی«و » زجاج«همین معنا را صاحب مجمع البیان از 

ابن عربی بر این باور اسـت که برداشـت این معنا از نفی سـبیل نادرست و ضعیف    

رساند، اما لازمه این معنا این است که ا را به ذهن میاسـت، هرچند صـدر آیه این معن  

 فاالله«جمله اخبار باشــد و در اخبار فایده و ســودي نهفته نیســت و تکرار همان جمله  

 )18(خواهد بود.» یحکم بینکم یوم القیامۀ
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احتمال دوم در معناي نفی ســبیل عبارت اســت از نفی قدرتی که بتوان دولت و  .2

 :ود کرد. مستند این قول نیز روایتی از ثوبان در صحیح مسلم استشوکت مؤمنان را ناب

انی سـألت ربی الایهلکها... و ألا یسلط علیهم عدواً من سوي انفسهم  «عن النبی (ص): 

فتستبیح بیضتهم و انّ ربی قال: یا محمد انی قضیت قضاء فانه لا یرد و انی قد اعطیتک 

رسول خدا  )19(»علیهم عدواً سـوي انفســهم لامتک ألا اهلکهم بسـنۀ عامۀ و ألا یسـلط   

(ص) می فرماید: من از پروردگارم درخواست کردم امتم را با قحطی و قدرت و سلطه 

 :دشـمن که سـبب اباحه (نابودي) کیان مسلمانان است هلاك نکند. خداوند نیز فرمود  

و  اي محمـد، من این حـاجت را روا کردم و آن را رد نمی کنم و امت تو را به قحطی  

  سلطه دشمنی هلاك نخواهم کرد.

معناي سـوم عبارت اسـت از نفی سـلطه دشـمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را     . 3

توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترك گویند و از گناهان توبه کنند. در غیر این 

و ما اصابکم «صـورت، سـلطه دشمنان از جانب خود آنان است؛ همان گونه که از آیه   

 استفاده می شود. مستند این قول روایتی از ثوبان است» مصـیبۀ فبما کسبت ایدیکم  من

که دلالت دارد ســلطه کافران منتفی اســت؛ گرچه برخی از مســلمانان موجب هلاك   

برخی دیگر شـوند؛ همان گونه که در عصـر حاضر چنین چیزي فراوان دیده می شود.   

ه این معنا را علامه طباطبائی در تفسیر و شـبی  )02(ابن عربی گفته این قول خوبی اسـت. 

   است. المیزان بیان کرده

نفی ســبیل شــرعی؛ زیرا اگر راهی براي ســلطه و نفوذ کافران باز  :چهارم معناي .4

و این همان معنایی اسـت که فقهاء از آن بهره جسته و   )12(.باشـد، خلاف شـرع اسـت   

 اند.قاعده را مبنی بر همین معنا اخذ کرده

 یو شرع نفی حجت و برهان عقلی :آخر براي نفی سبیل عبارت است از معناي .5

 .که بتوان با آن بر مسلمانان غلبه و سلطه یافت

یه هاي بسیار درباره مدلول آحثرشید رضا در مقام تبیین معناي سبیل و پس از ب
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 :نویسدمی

ن جهت که مقصــود این اســت که کافران از آن جهت که کافرند، بر مســلمانان از آ

ــرایط و ویژگیهاي ایمان پایبندند راهی ندارند ــپس در رد   .مؤمن اند و به ش ــان س ایش

سبیل، نکره در سیاق  :نویسداند میسبیل را به معناي نفی حجت دانستهکسانی که نفی 

شود. بنابراین، گونه راه سلطه و نفوذ را شامل مینفی اسـت و مفید عموم اسـت و هر   

 )22(سبیل را به معناي نفی حجت دانسته اند درست نیست.سخن کسانی که نفی 

سیدمحمد طنطاوي هم پس از بیان همین مطلب و اختیار عمومیت معناي سبیل در 

و إذا کان الکافرون فی بعض الأزمان و الأحوال قد صارت لهم «نویسد: تفسـیر خود می 

ــلمین، فذلک قد یکون نوعا من الابتلاء أو التأد تى یب أو التمحیص. حالغلبۀ على المسـ

ــلمون إلى دینهم عودة کاملۀ ها بر و اینکه کافران در برخی مواقع و زمان )32(»یعود المس

کنند این به خاطر امتحان و تادیب و آزمایش است تا مسلمانان مسـلمانان غلبه پیدا می 

 به طور کامل به دین خود برگردند.

مســتند اصــلی قاعدة نفی شــود که این آیه با توجه به این مطالب کاملا روشــن می

سبیل است و طبق نظر اکثر فقهاء چه شیعه و سنی این آیه هرگونه سلطه و علو کفر بر 

گذاري اســت، هر آن در مقام تشــریع و قانونزیرا ظا )42(مســلمانان را نفی کرده اســت.

ــلمین و البت  ــلطه کافر بر مس ــریع هیچ گونه حکمى که موجب س بر  هیعنی در عالم تش

اسـلام باشد، وضع نشده است. هر چند به گفته برخی مفسران این آیه در مقام تکوین  

یعنی اینکه: حکم خدا از این به بعد » نفی سبیل«تواند باشـد و در این صـورت   هم می

شوند و نه در آخرت و مؤمنین به اذن این است که کفار نه در دنیا مسلط بر مؤمنین مى

» سبیل«و اگر  )52(ته تا زمانی که ملتزم به لوازم ایمان خود باشند.خدا همیشـه غالبند، الب 

به معناي حجت هم باشد باز مراد این است که خدا براي کافران در دنیا و آخرت هیچ 

ها مثلا مالک شدن کافري بر حجتی را بر مسـلمانان قرار نداده اسـت و یکی از حجت  

انان اســت. البته در اینجا به آیات ها نســبت به مســلمیک مســلمان و یا ســایر مالکیت
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دیگري نیز براي این قاعده اسـتناد شـده اسـت که به خاطر اختصار از بیان آنها صرف    

    )62(شود.نظر می

ــلام یعلو و«فرمایند: پیامبر (ص) مى: اکرم (ص)روایت معروف از پیامبر  .2  الاس

   ».یورثونلا یعلى علیه و الکفار بمنزلۀ الموتى لا یحجبون و لا 

ــرت امام خمینی ره دربارة این حدیث    ــیعه: حضـ ــنـد این حدیث در منابع شـ سـ

ما  )1(فلا إشــکال فی کونه معتمداً علیه؛ لکونه مشــهوراً بین الفریقین على«نویســد: می

علماء شـیعه و سنی معروف و مشهور   این روایت بین اصـحاب و  »)72(شـهد به الإعلام 

 اندبرخی نیز گفته و به همین خاطر هیچ اشـــکالی در اعتماد به آن وجود ندارد اســـت

علاوه بر این  )82(.کندمی ي بی نیازســند بحث مطلب ما راهمین  تلقی به قبول شــده و

فقهاء متاخر صاحب  )03(و شیخ طوسی )29(بزرگانی از فقهاء گذشـته مثل شـیخ صـدوق   

ــیخ اعظم )13(جواهر ــتناد  )23(و شـ آن را نقل کرده و در احکام و فتاواي خود به آن اسـ

  اند. کرده

نقل این حدیث در منابع اهل سنت: این حدیث را بسیاري از بزرگان اهل سنت در 

اند؛ از جمله منابعی که این حدیث منابع خود آورده و در احکام خود به آن استناد کرده

  و غیره ...  )35(، کنز العمال)43(، الجامع الصغیر)33(اند از: صحیح مسلماند عبارترا آورده

آید، این حدیث در مقام و همـانطور کـه اکثر علماء قائلند و از ظاهر حدیث بر می  

جعل و تشـریع حکمی از احکام خداست که این در مقام تشریع بودن با توجه به ذیل  

نه  شوند وث بري] میکفار به منزلۀ مردگان هستند نه مانع [از ار«فرماید: حدیث که می

ظاهر اسـت، چرا که این کلام خبر از آینده نیسـت بلکه در مقام تشریع   » برند.ارث می

فرماید که اسلام برتري و علو دارد و با توجه به اینکه در مقام این حدیث می )63(.است

تشـریع است مراد این است که احکام اسلامی همیشه علو و برتري است یعنی موجب  

دارد که هیچ چیزي بر رتري است و در جملۀ دوم که جملۀ سلبی است بیان میعلو و ب

ــلام برتري نمی ــت، نه خبر دادن از  اس ــریع اس گیرد و این جمله هم چون در مقام تش
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آینده، معنایش این اسـت که هیچ حکمی که موجب برتري کفار بر اسـلام شود تشریع   

یل است. سید محمد بجنوردي در نشـده اسـت و این همان معنا و مفاد حدیث نفی سب  

یان آن در مقام ب» الاسلام یعلو و لا یعلى علیه«اگر گفته شود که «نویسد: کتاب خود می

است که اسلام علو دارد و هیچ دینى بر اسلام علو و برترى ندارد و این امر ارتباطى به 

و دارد. ر ادیان علاسلام بر سای قاعدة نفى سـبیل کفار بر مسلمانها ندارد، بلکه خود دین 

ــت از مجموعۀ احکام و قوانین؛ وقتى گفته   ــلام عبارت اسـ ــت که اسـ جواب این اسـ

شـود اسـلام، علو و برترى دارد یعنى همان مجموعۀ قوانین و احکام، اعم از حقوق   مى

جزایى و حقوق مدنى و غیر ذلک موجب علو مســلم اســت بر کافر؛ بنابراین در دین  

ــلام از طرف بارى تعالى ــت که موجب علو و  هیچ اس ــده اس ــریع نش گونه حکمى تش

ار حقوقى اند و اعتبسلطنت کافر بر ایقاع علو کافر بر مسلم باشد این امور باطل و منفى

هاي دیگري هم به اسـتدلال به این حدیث داده شده که باید به  البته جواب )73(»ندارند.

ــت نه  در هر حال ظاهر این  )83(کتب قواعد فقهی مراجعه کرد. ــریع اس روایت مقام تش

  تواند مستند و یا حداقل موید قاعدة نفی سبیل باشد.خبر از آینده به همین خاطرمی

  

  ادلۀ لبی و غیر لفظی

یعنی علماي اسـلام اجماع دارند بر اینکه در شـریعت اسلام   : ) دلیل سـوم: اجماع 3

نشده است و از حکمی که موجب به وجود آمدن راه سلطۀ کفار بر مسلمانان شود جعل 

هیچ فقیهی انکار این مطلب حکایت نشده است. به اعتقاد برخی از فقهاء با تتبع در موارد 

ــئله ظاهر اســـت، علاوه بر اینکه    ــل در این مسـ متعـدد این قـاعده وجود اجماع محصـ

البته اشکالاتی بر  )39(اجماعات منقول در این زمینه به حد اسـتفاضـه و تواتر رسیده است.  

این اجماع از حیث تحقق چنین اجماعی و نیز از حیث کبروي وارد شــده است، ولی در 

  تواند این دلیل به عنوان مؤید مطرح شود.هر حال می
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یعنی هر کسـی به احکام اسـلامی چه در فقه شـیعه و سنی     ) تسـالم اصـحاب:  4

فی ســبیل مورد تســالم همۀ شــود که قاعدة نمراجعه کند، این مطلب برایش مســلم می

علماست، گویی این قاعده از ضروریات و مسلمات در فقه است، یعنی هر چند خیلی 

از فقها راجع به این قاعده سخن نگفته باشند، ولی برایشان مسلم است که هرگز اسلام 

، هر چند در )04(و احکام اسلامی طوري نیستند که اجازة علو و تسلط به کفار را بدهند

  مصادیق علو و برتري باهم اختلاف داشته باشند. برخی

ه کند، بلکیعنی شـرافت اسلام و عزت آن اقتضاء می مناسـبت حکم و موضـوع:   ) 5

ــلامی حکمی که موجب ذلت و خواري   ــت بر اینکه در احکام و قوانین اس علت تامه اس

علاوه بر اینکه  )14(»للمْؤمْنینَ و للهّ العْزَّةُ و لرسَوله و«اسلام و مسلمانان شود، جعل نشود: 

ترین و آخرین دین اســت، وجود چنین احکامی نشــانۀ نقص و کمبود این دینی که کامل

ی برخ هاست و این با کامل و جامع بودن آن منافات دارد.دین در برابر سایر ادیان و ملت

    )42(اند.از این دلیل با عنوان دلیل عقلی تعبیر آورده

کتب فقهی و مخصوصا قواعد فقهی به طور مفصل مدارك و مستندات این البته در 

   )34(قاعده مطرح شده است که براي مطالب بیشتر به آنها باید مراجعه کرد.

  

  موارد کاربرد قاعدة نفی سبیل

هاي مختلف ســیاســـی، اجتماعی، اقتصـــادي و فرهنگی کاربرد دارد و  این قاعده در حوزه

که تا بیســـت و هفت مورد  اندمتعددي از این قاعده اســـتفاده کردهفقهاي محترم در موارد 

ــمرده ــت و به البته این مواردي که فقهاء بیان کرده )44(اند.ش ــداق اس اند به عنوان مثال و مص

هیج عنوان به معناي حصـر استفاده از این قاعده در آن موارد نیست، لذا ممکن است برخی  

ــد و در عوض موارد جدیدي به ان   ــته باش ــته امروزه وجود نداش از کاربردهاي آن در گذش

  .  خواهد شداشاره اضافه شود که در ادامه به آنها 

ولایت کافر بر مســلمان پذیرفته شــده نیســت، لذا از نگاه همۀ : در زمینۀ اجتماعی
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فقهاء شـیعه و اکثر علماء سـنی مواردي از جمله: عدم صــحت فروش عبد مسلمان به   

کافر؛ اجبار کافر براي فروش عبدي که مسـلمان شده است، عدم صحت اجاره و رهن  

ــلمان   ــلمان به کافر، عدم جواز وکیل بودن کافر بر مس و حکم به جدایی دادن عبد مس

زوجین اگر زوجه مسلمان شود و زوج بر کفر خود باقی بماند و مواردي دیگر همۀ به 

  : نظر اهل سنت )54(.آیدواسطۀ قاعدة نفی سبیل به دست می

 لا یشــترط«گویند: علامه حلی در کتاب مبســوط میالف) دربارة خرید و فروش: 

العبد المسلم، فلا ینعقد شراء الکافر للمسلم، إسـلام العاقد إلاّ إسلام المشتري فی شراء  

 )64(عند أکثر علمائنا و به قال أحمد و مالک فی إحدى الروایتین و أصــح قولی الشافعی

ــبیل فینتفى، لقوله تعالى: و لَنْ یجعلَ اللّه للْکافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ   ــترقـاق سـ لأنّ الاسـ

در عقد بیع مســلمان بودن طرفین معامله شــرط نیســت مگر در خریدن عبد  )74(؛ســبِیلًا

مسـلمان که مشـروط به مسـلمان بودن مشـتري است، پس اینکه کافر عبد مسلمان را     

شـود (باطل اسـت) و این حکم اکثر علماء شیعه است و جناب احمد   بخرد منعقد نمی

از دو روایتی که از او نقل شده و ها) در یکی ا) و مالک (امام مالکیهحنبل (امام حنبلی

  »قول اصح امام شافعی است.

صاحب بدائع الصنائع فی ترتیب : فقه حنفیدر : ب) ازدواج زن مسـلمان با کافر 

از جمله شرایط ازدواج، درصورتی که زن  :الشـرائع در باره شـرایط ازدواج می نویسد  

کتابی، وثنی و مجوس با زن مســلمان باشــد، اســلام مرد اســت... بنابراین، ازدواج مرد 

مســلمان جایز نیســت؛ زیرا شــرع مقدس اســلام ولایت کافران را بر مؤمنان قطع کرده 

افر با پس ازدواج ک» ولن یجعل االله للکافرین علی المؤمنین ســبیلاً: «اســت؛ به دلیل آیه

 )84(ت.زن مسلمان سبیل است و این در شرع اسلام جایز نیس

ــلمان مالک بن انس ا: فقه مالکی صـــبحی درباره ازدواج غیر مســـلمان با زن مسـ

مه محزاست: صورتهاي مختلفی را فرض کرده و حکم هر یک را بطلان ازدواج دانسته 
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: آیا جایز پرسید: شـنیدم عبداالله پسر ابی سلمه می کندپسـر بکیر، از پدرش گزارش می 

 :گویدخ میاسـت زن مسـلمان به تزویج مرد نصرانی درآید؟ وي (پدر محزمه) در پاس  

ــم، پســر محمد، نیز گفته ه. بکیر مین نیز  اند. وگوید: همین مطلب را ابن قســیط و قاس

همچنین اسـت مرد یهودي... و اگر چنین ازدواجی صورت گیرد، سلطان باید میان آنها  

 )49(.جدایی بیندازد

شیخ ابو اسحاق ابراهیم بن محمد شیرازي شافعی درباره حکم ارتداد : فقه شـافعی 

 :مرد مسلمان می نویسد

هرگاه زن مسـلمان شود، در حالی که مرد یهودي و یا نصرانی است، پس اگر پیش  

شود و اگر پس از همبستر شدن درنگ جدایی حاصـل می از همبسـتر شـدن باشـد، بی   

باشـد، زن باید عده نگه دارد. در این فاصله، اگر مرد مسلمان شد، ازدواج استمرار پیدا  

 )05(.شودمسلمان نشود، جدایی حاصل میکند و اگر می

ــرایط صــحت   : فقه حنبلی شــیخ موفق الدین عبداالله بن احمد بن قدامه درباره ش

 :نویسدازدواج می

اگر مرد مسـلمان کافر شـود و زن مسـلمان باشد، اگر پیش از همبستر شدن باشد،    

بعد از افزون براینکه زن نصــف مهر را مســتحق اســت، ازدواج نیز باطل اســت و اگر  

همبسـتر شـدن باشد، در اینکه جدایی فوري و یا پس از گذشت مدت عده زن حاصل   

  )15(.می شود دو قول است

: تصـدي مناسب حکومتی مانند ولایت امر و امامت براي کافران  در زمینۀ سـیاسی 

توان گفت که فقهاء به هایی که میاز نمونه برخی )25(نسـبت به مسـلمانان جایز نیست.  

   اند عبارتند از:این قاعده در این زمینه فتوي دادهاستناد 

توسط بزرگان حوزه از جمله میرزاي نائینی و آیت  تحریم انتخاب فیصـل در عراق 

  )35(دانستند.را دست نشاندة انگلیس میاالله خالصی به خاطر اینکه او 

حکم به کفر کمونیسـم از سوي آیت االله حکیم براي مبارزه با نفوذ کافران و عقاید  
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 )45(الحادي در کشور عراق.

ــادي ــتناد  :در زمینۀ اقتص در این زمینه نیز موارد زیادي وجود دارد که علماء به اس

  :اند؛ مواردي از قبیلاین قاعده احکامی را صادر کرده

  55(مسلمانعدم جواز اخذ به شفعه کافر از(   

 .65(عدم تولیت کافر بر اوقاف مسلمین و ارث نبردن کافر از مسلمان(  

 75(.االله سید محمدکاظم یزديهاي خارجی توسط آیتها و لباستحریم پارچه(  

 دلالت قاعدة نفی سبیل بر وجوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز  

  مقدماتی ذکر شود:براي تبیین دلالت این قاعده براي مدعاي فوق لازم است 

  مقدمۀ اول ●

قاچاق کالا و ارز باعث تســلط و نفوذ کفار و غیر مســلمانان بر جوامع اســلامی از 

شـود. در اینجا لازم اسـت توضـیح داده شود که  قاچاق کالا    جمله کشـور ما ایران می 

؟ در شودز سوي کفار بر کشور اسلامی ما میهایی اباعث نفوذ و تحمیل چه نوع سلطه

پاسـخ به این سوال باید گفت که با توجه به نوع قاچاق وکالاي قاچاق، سلطۀ کفار هم  

  شود:متفاوت و مختلف است که به آنها اشاره می

دشمنان اسلام و دول غربی پس از اینکه ناکارآمدي : سلطۀ اجتماعی و فرهنگیـ 

ا اسلامی رهاي قدیمی و استفاده از زور و جنگ نظامی براي تسلط بر کشورهاي روش

دریافتند، شـیوه دیگري را براي نفوذ وتسلط اتخاذ کردند و آن جنگ فرهنگی یا جنگ  

  نرم یا جنگ تبلیغاتی بود. 

مداران آنها به این نتیجه رسیدند که اگر می خواهند بر یک جامعه و ملتی سـیاسـت  

ــت نیروي نظامی در آنجا پیاده کنند و رودرو  ــلط پیدا کنند، لازم نیس ا آنها ب نفوذ و تس

ــور و  بجنگند، بلکه می ــۀ افراد آن جامعه، بر کل آن کش ــلط بر فکر و اندیش توان با تس

تمام منابع آنها تسـلط پیدا کنند. آنها بر این باور رسـیدند که باید سبک زندگی جوامع   
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اسـلامی را از سبک اسلامی به سبک غربی و آمریکایی تغییر دهند، در این صورت آن  

خود تحت ســلطۀ آنها خواهند رفت؛ این راه هم هزینۀ کمتري دارد و جوامع با اختیار 

هم به خاطر پنهان و پوشــیده بودن بودن، باعث تهییج احســاســات دینی و همبســتگی 

  شود.  افراد نمی

اینکه رهبر معظم انقلاب چندین سال است خطر جنگ فرهنگی، شبیخون فرهنگی 

ند که سبک زندگی اسلامی را مطرح میکند و یا اینکو جنگ نرم را به همه گوشـزد می 

همه براي مقابله و رویارویی با این توطئه و جنگ ناجوانمردانه است. این نوع تسلط و 

نفوذ که راه را براي سـلطه در زمینه هاي دیگر از جمله سـلطۀ ســیاســی و اقتصادي و   

ــت که در دهه نظامی باز می ــلط اس ــده هاي اخیر پیداکند، بالاترین نوع جنگ و تس  ش

  است. 

این نوع سـلطه بیشتر در قاچاق کالاهاي ممنوعه مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی،  

افتد. قاچاق مواد مخدر و مشــروبات الکلی با از بین بردن ماهواره و نظایر آن اتفاق می

ــمی و روحی افراد، از بین و نیروي ایمـان و ب  اراده کردن اورهاي دینی، بینیروي جسـ

ــان ــی آنها و ها براي اانسـ نجام وظایف دینی و عرفی، نابودي بنیان خانواده و فروپاشـ

ــدها ها، بوجود آوردن جرم و جنایت در جامعه و دهجـدایی وطلاق خـانواده   ها و صـ

ضربۀ اجتماعی و فرهنگی دیگر راه را کاملا براي نفوذ و سلطۀ اجتماعی و فرهنگی باز 

هایی که از طریق جه به اینکه اکثر برنامههم با تواي هاي ماهوارهکنـد. قاچاق گیرنده می

کننده در جامعه و نیز باعث ، باعث ترویج فساد و افکار گمراهشـود ها پخش میماهواره

ا هتوان گفت این دستگاهشـود، می قاید و غیرت دینی افراد جامعه میسـسـت شـدن ع   

ــورهاي   ــلط فرهنگ بیگانگان و کفار بر جوامع و کش ــلاممهمترین راه نفوذ و تس ی اس

 مخصـوصـا ایران است که باید جلوي آن گرفته شود. البته این به معناي این نیست که  

ــلطه شــود، بلکه مراد این اســت که در  هاي دیگر نمیقاچاق موارد مذکور منجر به س

  تر است.رنگقاچاق این کالاها سلطۀ اجتماعی و فرهنگی پر
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ــ  اقتصاد آن کشور است که اگر اي یکی از ارکان مهم هر جامعه :سلطۀ اقتصاديـ

ها نیز رو به نابودي نهاده، منجر به نفوذ و تسلط آسـیب ببیند، آن جامعه در سـایر زمینه  

ــور میدولـت  ــتکبران جهانی و دول هاي بیگانه بر آن کشـ ــود. به همین خاطر مسـ شـ

ن اند. ایهاي نظامی به جنگ اقتصادي رو آوردهاستعمارگر به جاي به راه انداختن جنگ

 دهد،نوع جنگ که خود را در قالب تحریم اقتصادي، جنگ پولی، قاچاق و ... نشان می

ــیوه ــایر   یکی از ش ــلط بر س ــلمان دنیا براي تس ــت که برخی از دول غیر مس هایی اس

جنگ  ها ایناند؛ البته برخی وقتکشورها، مخصوصا کشورهاي اسلامی در پیش گرفته

هاسـت و در برخی مواقع به قصـد دشـمنی و    اقتصـادي در اثر تنازع میان منافع کشـور  

  عمدي است. 

ــدن کالاي وارد  قاچاق کالا به خاطر عدم پرداخت حقوق گمرکی و ارزان تمام شـ

هایی است از سوي استعمارگران دنبال ترین شـیوه شـده به کشـور مقصـد، یکی از مهم   

رف ز طشـود؛ زیرا از یک طرف با فروش تولیدات آنها اقتصـادشان تقویت شود و ا  می

ند، کدیگر با ضـربات و صـدمات زیادي که به اقتصاد کشورهاي مقصد قاچاق وارد می  

  گرداند. تر میاقتصاد آنها را از بین برده، روز به روز آنها را وابسته

هاي کشــور، تضــعیف تولیدکنندگان داخلی، قاچاق کالا و ارز با خارج کردن ســرمایه

کاهش درآمد دولت، اخلال در نظام اقتصـــادي کاهش میزان اشـــتغال و افزایش بیکاري، 

کشور، فقر و شکاف طبقاتی و صدها لطمه و ضربۀ دیگر، باعث تسلط و نفوذ کشورهاي 

المللی گردد. به عنوان نمونه براســاس آمار سازمان بینسـی بیگانه و دول کفر بر کشـور م 

برد، حال می کار هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا یک صــدهزار فرصــت شــغلی را از بین

میلیون شغل  میلیارد دلار باشـد، حدود دو و نیم  25اگر حجم تقریبی قاچاق کالا به ایران 

  )85(رود.یا فرصت شغلی در کشور از بین می

ــ  ه اي که از جهت سیاسی بقاچاق کالا با آثار و پیامدهاي تخریبی :سلطۀ سیاسیـ

ردد. گبر کشورهاي اسلامی میدنبال دارد، موجب تسـلط سـیاسی کفار و استعمارگران   
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پذیري امنیتی مرزها و ایجاد ناامنی در مناطق یکی از این آثار سیاسی قاچاق کالا، آسیب

مرزي: ترددهـاي غیرمجاز و غیر قانونی از مرزها زمینه را براي هر نوع تردد دیگر مثل  

م هاي مخالف نظام و یا حتی جاســوســان کشــورهاي دیگر را فراهتردد اعضــاي گروه

ــدن    )59(کنـد. می ــته شـ از طرف دیگر درگیري نیروهـاي مرزبـانی با قاچاقچیان و کشـ

ــور    ــدیت با نظام کش ــمنی و ض ــتند، زمینۀ دش ــینان هس قاچاقچیانی که نوعا از مرز نش

ــلامی را به بار می ــد نظام  اس ــهر مخالف و ض ــت اهل آن طائفه یا ش آورد و ممکن اس

یا مرزنشینان از نظام و حکومت اسلامی گردند. وقتی مرزهاي یک کشـور نا امن شد و  

  گردد.    ناراضی شدند، زمینه براي نفوذ و سلطۀ دشمنان اسلام فراهم می

ي مافیایی و ضعف اقتدار دولت در مقابل اهیکی دیگر از آثار سـیاسی تقویت گروه 

ــدن قاچاقچیان، باعث می  ــاحب قدرت و ثروت ش ــت؛ ص ــود که آنها در امور آنهاس ش

هاي ســیاســی نفوذ  ی کرده، در اموري مانند انتخابات و ســایر عرصــهســیاســی نافرمان

ــورهاي  ــته و تحت امر کشـ ودخالت کنند و با توجه به اینکه چنین افرادي نوعا وابسـ

  کند.مستکبر هستند، زمینه را براي نفوذ و تاثیر سیاسی کفار فراهم می

  مقدمۀ دوم ●

تسـلط و علو غیر مسلمانان و   طبق قاعدة نفی سـبیل که مفاد آن بیان شـد، هرگونه  

اي را بر کفار بر مسـلمانان در عالم تشـریع نفی شـده اسـت و هر حکمی که راه سلطه    

کند که در مسـلمانان باز کند در اسـلام برداشـته شـده است و این سلطه هم فرق نمی    

  زمینۀ اقتصادي، یا اجتماعی و سیاسی و یا فرهنگی باشد.  

قدمه کاملا روشــن اســت که قاچاق کالا از کشــورهاي بنابراین با توجه به این دو م

بیگانه و غیراسـلامی به داخل کشـور اسـلامی به طور قطع جایز نیست و حرام است،    

  آورد.  چرا که تسلط کافران بر مسلمانان و کیان اسلامی را به بار می

  مقدمۀ سوم ●

جلوگیري و مقابله و دفع سـلطۀ اقتصادي و سیاسی بیگانگان و کافران و دشمنان اسلام  
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با توجه به ضـرورت عقل و شـرع و قاعدة نفی سـبیل بر حکومت اسلامی و همه افراد آن    

  جامعه واجب است و این یکی از مسلمات و ضروریات اسلام است.  

اچاق کالا و ارز، کسی از فقهاء از البته با توجه به نو بودن مسأله وجوب مبارزه با ق

به عنوان دلیل براي وجوب مبارزه با قاچاق اســتفاده نکرده اســت، » نفی ســبیل«قاعدة 

ــوي علماء و   ولی بـا توجه به تطبیق این قاعده در موارد متعددي در طول تاریخ از سـ

أله مورد توان از این قاعده در این مسمی که به مواردي از آن در قبل اشـاره شـد،   فقهاء

   .بحث استفاده کرد

ــاس این قاعده  بهترین نمونـه  ــر ایران در مورد عمل براسـ اي کـه در تاریخ معاصـ

 يو نیز فتوا )06(تنباکو توسط میرزاي شیرازي استعمال توتون و شود، تحریممشاهده می

 سلطۀ دست اجانب و که )16(بود آیت االله خوانسـاري توسـط   ملی شـدن صـنعت نفت  

   کرد. قطع ر اسلامیوشاز اقتصاد ک را بیگانگان

مبارزة جدي امام خمینی با لایحۀ کاپیتولاسیون، یا مصونیت قضایی بیگانگان در ایران 

نیز از جمله مصـادیق قاعدة نفی سـبیل اسـت، چرا که این امر سلطۀ سیاسی، اجتماعی و    

ــرت امام خمینی ره در اب   ــت و به همین خاطر حض ــادي را به دنبال داش تداي حتی اقتص

رین لن یجعل االله للکاف«اعلامیه خود که در این زمینه صـادر شـد، با استناد به آیۀ شریفۀ:   

تصـویب این لایحه را امضاي سند بردگی ملت مسلمان، اهانت به  » علی المؤمنین سـبیلا 

 نتریمسـلمانان ایران و مسـاوي با تحت اسارت قرار گرفتن ایرانیان دانسته و آن را ننگین  

ــردمـداران و موهن   ــوبـه براي سـ در اینجا به  )26(ترین امر براي ملـت قلمداد کردند. مصـ

ه بجملاتی از حضـرت امام خمینی ره که به اسـتناد قاعدة نفی سـبیل بیان شده و مرتبط    

  شود:موضوع این نوشته است اشاره می

اگر ترس از تسـلط دشـمن بر بلاد مسـلمین باشد، دفاع واجب است؛ اگر ترس از    

تسـلط سـیاسـی یا اقتصـادي کفار بر بلاد مسـلمین باشد دفاع و مقاومت منفی واجب      

اســت؛ اگر در روابط تجاري ترس بر اســتیلا و تســلط کفار بر مســلمانان یا ســرزمین  
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اسـلامی باشد دوري از ایجاد آن روابط بر فرمانروایان واجب است و بر مسلمین است  

ابط کنند؛ اگر برخی از مســئولین یا نمایندگان که آنان را ارشــاد یا الزام به ترك آن رو

مجلس موجب نفوذ سلطۀ سیاسی، اقتصادي و ... کفار بر مسلمین شوند خائن بوده، از 

مقام خود منعزل شــده و لازم اســت مجازات شــوند و مراودت منفی با آنها نیز لازم   

  )36(باشد.می

خرید کالاهایی که منافع آنها کنند که اســتفاده و فقهاء و مراجع معاصــر نیز بیان می

که  )46(عاید کشـورهاي صـهیونسـیتی که محارب اسلام  ومسلمین هستند جایز نیست.   

ــد، چرا که    ــبیل باش ــتند چنین فتاوایی علاوه بر حرمت تقویت کفار، قاعدة نفی س مس

هاي اســلامی ث تســلط آنها بر مســلمانان و کشــورتقویت اقتصــادي آن کشــورها باع

   شود.می

ــرت  اگر خرید کالاهاى وارداتى از «کننـد کـه:   امـام در جـاي دیگر بیـان می   حضـ

هاى کافر و استعمارگر که کشـورهاى غیراسلامى و استفاده از آنها باعث تقویت دولت 

دشـــمن اســـلام و مســـلمین هســـتند، شـــود و یا قدرت مالى آنها را براى هجوم به 

نماید، واجب اســت که هاى اســلامى یا مســلمین در ســرتاســر عالم، تقویت ســرزمین

ــتفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اینکه فرقى بین   ــلمانان از خرید و بکارگیرى و اس مس

هاى کافرى که دشــمن اســلام و کالایى با کالاى دیگر و دولتى با دولت دیگر از دولت

مسـلمین هسـتند، وجود داشـته باشـد و این حکم هم اختصــاصــى به مسلمانان ایران     

ــان میظ )65(»ندارد. ــت.  اهر این فتوا کاملا نش ــبیل اس ــتند آن قاعدة نفی س دهد که مس

بنابراین وقتی خرید و فروش عادي و غیرقاچاقی که موجب تســلط دشمن شود، جایز 

نیسـت و واجب اسـت از آن اجتناب شـود، قاچاق که بر خلاف قوانین کشور اسلامی    

ــت، به طریق اولی وجوب اجتناب دارد و چون این اجتناب  ــتفاده، اسـ از خرید و اسـ

خودش نوعی مبارزه با قاچاق اسـت، بنابراین شرعا و عقلا بر همه افراد جامعه اعم از  

ملت و مسـئولان واجب اسـت که با قاچاق کالا که موجب تسـلط اقتصـادي بر کشور     
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  شود مبارزه کنند.اسلامی می

  

  نتیجه

بیگانگان و کافران بر کشـــور مقابله با قاچاق کالا و ارز به خاطر اینکه موجب تســـلط 

 آید کهت دیگر: از آیه نفی ســبیل بدســت میشــود، واجب اســت. به عباراســلامی می

ــلامی    ــور اس ــلمانان و کش ــلط بیگانگان و کافران بر مس ارتکاب کاري که موجب تس

شـود حرام و باطل است؛ از طرف دیگر مقابله و جلوگیري از تسلط کافران واجب  می

ــت، پس مبـارزه و   مقابله با ارتکاب قاچاق کالا و ارز بر همه یک واجب کفایی و اسـ

  گاهی عینی است.

  دفع یک اشکال ●

اشــکال مهمی که ممکن اســت در اینجا مطرح شــود این اســت که قاچاق کالا در  

ز شود که اصـورتی مصـداق سـلطۀ کفار بر مسـلمانان و موضـوع قاعدة نفی سبیل می     

اگر قاچاق از کشـوري اسلامی به کشور اسلامی  کشـورها و دول کفر انجام گیرد، ولی  

دیگر صورت گیرد، مصداق سلطۀ کفار بر مسلمانان نیست و از تحت این قاعده خارج 

اسـت. بنابراین مبارزه با قاچاق کالا که از کشـورهاي مســلمان همســایه ایران صورت   

  باشد.گیرد، چون مصداق تسلط و سلطۀ کفار نیست، واجب نمیمی

  شود چند نوع است: کالاهایی که به کشور قاچاق می: جواب

ــتقیما از آن     ــت و مس ــلامی اس ــتۀ اول: کالاهاي قاچاقی که تولید دول غیر اس دس

شود، چنین قاچاقی قطعا مصداق سلطۀ کفار کشورها به داخل کشور اسلامی قاچاق می

  است. 

ــورهاي کافر بوده، ولی از طریق ک  ــتۀ دوم: کالاهایی که تولید کش ــلامی به دس ــور اس  ش

جب تقویت و سلطۀ شود، در اینجا هم چون قاچاق این کالاها در نهایت موکشـور وارد می 

  گیرد.شود، تحت قاعدة نفی سبیل قرار میاقتصادي کفار می
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دسـتۀ سـوم: کالاهایی که تولید ممالک اسلامی است و از طریق کشورهاي اسلامی   

ــور می ــی که از ترکیه وارد کش ــود، مثل اجناس ــورهاي عربی به داخل ش ، یا برخی کش

تواند محلّ مناقشــه باشــد و کســی بگوید این موارد به خاطر اینجا می شــود.قاچاق می

عدم صدق سلطۀ کفار بر مسلمانان، از تحت قاعدة نفی سبیل خارج است بنابرین حرام 

  نیست و وجوب مقابله و مبارزه هم ندارد.  

د این اســت که امروزه مرزها نیســتند که  رســولی نکته مهمی که اینجا به نظر می

کند، بلکه کشـورهاي اسـلامی را از غیراسـلامی و دول کفر را از دول اسلامی جدا می   

کنند کدام کشور اسلامی و کدام هاي آنها هستند که تعیین میها و سیاستاین حکومت

کشـور غیراسـلامی اسـت. ممکن اسـت کشـوري ملتش اسلامی بوده، ولی حکومتش      

اختیار کفار و بیگانگان و در راسـتاي منافع دشـمنان اسلام باشد. در اینجا سلطۀ   تحت 

آن کشـور و حکومت در واقع سـلطۀ کفار است؛ بنابراین قاچاق کالا در چنین مواردي   

تواند مصـداق سلطۀ کفار و مشمول قاعدة نفی سبیل بوده و وجوب مبارز داشته  نیز می

  باشد.

  

  گیرينتیجه

  مطالب ارائه شده این نتایج بدست آمد:با توجه به 

ــت که بر احکام اولیه حکومت دارد و مراد از آن   ــبیل یک قاعدة ثانوي اس قاعدة نفی س

  نفی هر نوع حکمی است که موجب سلطۀ کفار بر اسلام و مسلمانان شود.  

ها از جمله: اقتصادي، سیاسی، هدر این قاعده شامل همۀ انواع سلطسـلطۀ نفی شده  

  شود.ی و فرهنگی و غیره میاجتماع

هاي قاچاق کالا باتوجه به تبعات زیانبار آن موجب تسلط بیگانگان و کفار در زمینه

ــلامی ما   ــلمان از جمله کشــور اس ــورهاي مس ــادي و اجتماعی و فرهنگی بر کش اقتص

  شود.می
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جلوگیري و مبارزه با تسـلط کفار بر مسـلمانان واجب شــرعی و عقلی است، پس   

ــت؛ علاوه بر اینکه در جایی که فروختن  مبارزه با  ــرعی اس قاچاق کالا و ارز واجب ش

عبد مسلمان به کافر جایز نیست و در جایی که عبد کافر اگر مسلمان شود او را مجبور 

کنند او را بفروشـد، به خاطر اینکه نباید هیچ کافري بر مسـلمان تسلط داشته باشد،   می

کالا از کشورهاي غیراسلامی که موجب قدرت  توان پذیرفت قاچاقبنابراین چطور می

 کند جایز باشد. پستر میشود و آنها را بر مسلمان مسلطاقتصـادي و سـیاسـی آنها می   

همانطور که مبارزه و جلوگیري از تسـلط کفار بر شخص مسلمان لازم و واجب است،  

کند فراهم می مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تسـلط کفار بر کل کشور و بلاد اسلامی را 

به طریق اولی لازم  و واجب اســت. بنابراین بر مردم و ملت اســلامی واجب اســت با 

ــئولان و حاکمان   ــتفاده نکردن و نخریدن کالاهاي قاچاق با آن مبارزه کنند و بر مس اس

ــگیرانۀ فرهنگی و    ــت که از یک طرف با اقدامات پیش ــرعی اس ــلامی هم واجب ش اس

ــی و لازم با افراد قاچاقچی با این پدیده اجتمـاعی و از طرف دیگر بـا    برخورد مقتضـ

  مبارزه کنند.  
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  هانوشتپی

ــی ظرفیـت  .1 ــده به قطبی میلاد، بررسـ هاي فقه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه شـ

 .(دومین نشست علمی تخصصی قاچاق کالا و ارز)

 اچاق و خرید و فروش کالاي قاچاق.فرهنگ دلیر مهدي، احکام فقهی ق .2

محمد جمالی، مقاله: مطالعه تطبیقی مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه  ،طلبالفقـار  ذو .3

  .مذاهی  و حقوق موضوعه

جلد، مرکز الرســول الأعظم  1، الفقه القانون، 1419حســینی شــیرازي، ســیدمحمد،    .4

  .للتحقیق و النشر، دوم، بیروت

  نامه دهخدا ذیل واژه قاچاق.لغت .5

  فرهنگ عمید، ذیل همین واژه. .6

ــی، .7 ــماره 1390ر.ك، بهادر مرتضـ ــاد پنهان شـ ــارات اقتصـ ــی 30، انتشـ ، مقاله بررسـ

  .35هاي کیفري ایران در مقابله با قاچاق، ص نارسایی

مقاله: قاچاق و پیامدهاي اقتصـادي و اجتماعی و سیاسی و ...،  1387محسـنی حسـن    .8

ــتاد مرکزي قاچاق کالا و ارز و مداح دکتر  ــاد پنهان سـ مجید، مجموعه مقالات اقتصـ

ــله  ، قـاچـاق کـالا در ایران بـا تکیه بر علل و پیامدها    1387 ــلسـ (به نقل از کتاب سـ

(ج اول). ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت  هاي اقتصـاد پنهان پژوهش

 پژوهش و آمار.

للشـافعی رحمه االله مسائل: منها ان الکافر اذا  «فخر رازي، تفسـیر کبیر در ذیل این آیه:   .9

  ولی علی مال المسلم.. لم یملکه بدلالۀ هذه الآیه منها أن الکافر لیس له أن یشترياسـت 

ــلم لا یقتل بالذمی بدلالۀ هذه الآیه ــلما بدلالۀ هذه الآیه و منها أن المسـ ج  ،»عبدا مسـ

  .83ص ،11/12

  162ص  1فاضل لنکرانی، محمد ، قواعد الفقهیه ج  -10 .10

   349، ص: 1جبجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه  -11 .11

  .395 ، صمفردات ألفاظ القرآن .12

  .(ذیل واژة سبل) 620ص  ،2ج  ،سعید شرتونی، اقرب الموارد .13
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 لن المراد أن) أحدها( أقوال فیه قیل« 197ص  ،3ج  ،به نقل از تفســـیر مجمع البیان .14

ــرا المؤمنین على للیهود االله یجعل  االله یجعل لن قیل و عباس ابن عن ظهورا لا و نص

 نالمؤمنی لکن بالقوة یغلبوهم أن جاز إن و بالحجۀ ســـبیلا المؤمنین على للکافرین

 حملناه لو و الجبائی قال البلخی و الزجاج و الســدي عن الحجۀ و بالدلالۀ منصــورون

 یفعل لا إنهف االله فعله مما لیس للمؤمنین الکفار غلبۀ لأن صحیحا ذلک لکان الغلبۀ على

 لن قیل و سـبحانه  إلیه ینسـب  أن یجوز فإنه للکفار المؤمنین غلبۀ کذلک لیس و القبیح

 .»سبیلا علیهم الآخرة فی لهم یجعل

  .721ص  ،2ج  ،کتاب البیع ،االلهموسوي خمینی، روح .15

ــیر القرآن  ابوجعفر محمـد بن جریر،  ،طبري .16 و  214 ص ،5ج  ،جـامع البیان فی تفسـ

  .419ص  ،5ج  ،قرطبی محمد بن احمد الجامع لأحکام القرآن

 .همان .17

 .509 ص ،1 ج ،احکام القرآن همان و ابن عربی، .18

 .همان .19

 .همان .20

 .همان .21

 .466ص  ،5ج  ،تفسیر المنار .22

  .355ص  ،3ج  ،التفسیر الوسیط للقرآن الکریم .23

، الکافی فی فقه 332: 4المغنی  ،187، ص 1ج  ،القواعد الفقهیه ســید حســن بجنوردي .24

ــ ، أحکام القرآن13: 2الإمام أحمد  ــ لابن العربی ـ : 5، الجامع لأحکام القرآن 510: 1 ـ

  .83: 11، التفسیر الکبیر 17: 4، العزیز شرح الوجیز 133: 1، الوجیز 421

 .189ص  ،5ج  ،تفسیر المیزان :ترجمه ،محمد حسین ،طباطبائی .25

» ؤْمنینم کُنْتُم إِنْ الْأَعلَونَ أَنْتُم و تَحزَنُوا لا و تَهِنُوا لا و«ســورة آل عمران  139مثل آیۀ  .26

 کیمٍح منْ تَنزْیلٌ خَلفْه منْ لا و یدیه بینِ منْ البْاطلُ یأْتیه لا «ســورة فصــلت  42و آیه 

میدح«. 

 .726ص  ،2ج  ،کتاب البیع .27
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 .352ص  ،2ج  ،العناوین الفقهیه .28

 .334ص  ،4ج  ،قمی، محمد بن بابویه، من لا یحضره الفقیه .29

 .24ص  ،4ج  ،طوسی، محمد، الخلاف .30

 .145ص  ،21ج  ،حسن، جواهر الکلامنجفی، محمد .31

 .582ص  ،3ج  ،کتاب المکاسب ،انصاري، شیخ مرتضی .32

 .574ص  ،21صحیح بخاري، ج  .33

 .126ص  ،1الجامع الصغیر ج  .34

 .310/ 77، و 246/ 66: 1ج  ،کنز العمال .35

  .233ص  ،فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه .36

  .355، ص 1 ج ،بجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه .37

 .294ص  ،مراغی، میر عبدالفتاح، عناوین الاصول .38

 .234ص  ،محمد، القواعد الفقهیه ،و فاضل لنکرانی 294همان، ص  .39

 .352، ص 2ج  ،القواعد الفقهیه .40

 .8آیه  ،سورة منافقون .41

 .352ص  ،2ج  ،القواعد الفقهیه .42

 .همان .43

؛ 463، ص1؛ تذکره الفقها، ج 334 ص؛ شرائع الاسلام، 232و   62 ، ص2مبسوط، ج  .44

، 4؛ مفتاح الکرامه، ج 440، ص  5مختلف الشیعه، ج ؛  124 ، ص1قواعد الاحکام، ج 

 .339، ص 22جواهر الکلام، ج و  83، ص 5، ج 179ص 

  .44ص  ،2ج  ،همان و کنز العرفان فی فقه القرآن .45

 ، أحکام القرآن13: 2أحمد ، الکافی فی فقه الإمام 47: 4، الشــرح الکبیر 332: 4المغنی  .46

ــ ــلابن العرب ـ ، العزیز شرح 133: 1، الوجیز 421: 5، الجامع لأحکام القرآن 510: 1 ی ـ

، 274: 1 ـــ للشیرازي ، المهذّب ـــ118: 4لماء ، حلیۀ الع13: 3، الوسیط 17: 4الوجیز 

سیر ، التف381: 5، الحاوي الکبیر 11: 3، روضۀ الطالبین 360 -359و  355: 9المجموع 

  .83: 11الکبیر 
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  .19ص  ،10ج  ،حلی، علامه، تذکرة الفقهاء .47

 .106، ص 29ج  ،بدائع الصناعیه، ضمن المصادر الفقهیه .48

 .29ج  ،، ضمن المصادر الفقهیه564ص  ،المدونۀ الکبري .49

 .1248ص  ،31ج  ،المهذب، ضمن المصادر الفقهیه .50

  .1425ص  ،31ج  ،المقنع، ضمن لمصادر الفقهیه .51

  ص ،قواعد فقه سـیاسی، به نقل از نظام الحکم فی الاسلام منتظري  االله،شـریعتی، روح  .52

108. 

  .174ص  ،تشیع و مشروطیت در ایران .53

پیوســـتن به  لا یجوز الانتماء الی الحزب الشـــیوعی فان ذالک کفر والحاد او ترویج الکفر؛ .54

. دینی استدینی و یا تبلیغ بینیسـت؛ چون پیوستن به آن کفر و بی حزب کمونیسـتی جایز  

  .509 ص 14ج  ،به نقل از موسوعۀ طبقات الفقهاء 89الامام الحکیم ص 

، و 203و مسائل أحمد بن حنبل:  453ص  3شیخ طوسی، محمد بن حسن، خلاف ج  .55

: 5، و المغنی لابن قدامۀ 314: 14، و المجموع 75: 12، و عمدة القاري 94: 9المحلّى 

  .400: 11زیز ، و فتح الع543: 5، و الشرح الکبیر 551

 .23ص  ،4ج ،همان .56

 .، دورة دوم5مجلۀ نور علم، شمارة  .57

ــنایی با مفهوم قاچاق کالا و    .58 ــتاد مبارزه با قاچاق؛ آش ــی س معاونت فرهنگی و پژوهش

 .55ص  ،پیامدهاي آن

 .71ص  ،همان .59

 ،1در مورد ماجراي تحریم تنباکو ر.ك سـیدجلال مدنی، تاریخ سـیاسی معاصر ایران، ج    .60

به بعد. مولف انوار الفقاهه نیز دلیل تحریم تنباکو را مقدمه بودن آن براي ســـلطۀ  64ص 

 .543ص  ،1ج  ،کفار دانسته است ر.ك ناصر مکارم شیرازي، انوار الفقاهه

 .55ص  ،روحانیت و ملی شدن صنعت نفت .61

 .225ص  ،قواعد فقه سیاسی ،االلهروح ،شریعتی .62

  .487ـ  485 صص ،1ج  ،امام خمینی تحریر الوسیله .63
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 .1010، ص 2ج  ،امام خمینى)، دفتر انتشارات اسلامى ـتوضیح المسائل (محشّى  .64

  .همان .65
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  نابعم

  کتب

 قرآن کریم. .1

 .ناتا، بی، احکام القرآن، بیابوبکر بن عبداالله بن محمد ،العربى ابن .2

جلد، کنگره جهانى  6انصـــاري، شـــیخ مرتضـــی، کتاب المکاســـب، چاپ اول، قم،  .3

 .ق ه 1415شیخ اعظم انصارى، داشت بزرگ

جلد، چاپ ســوم، تهران:  2بجنوردي، ســیدمحمد بن حســن موســوي؛ قواعد فقهیه،  .4

  .ق ه 1401مؤسسه عروج، 

 .ق 1419بجنوردي، سیدحسن، القواعد الفقهیه، چاپ اول، قم: الهادي،  .5

 .تابخاري، صحیح بخاري، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی .6

 نامه ذیل واژه قاچاق.لغتاکبر، دهخدا، علی .7

 .تاراغب اصفهانی، معجم مفردات ألفاظ القرآن، قم، دار الکتب العلمیه، بی .8

 تا.رشیدرضا، محمد، تفسیر المنار، دار المعرفۀ للطباعۀ و النشر، بیروت، چاپ دوم، بی .9

 الجامع الصغیر. .10

لأعظم جلد، مرکز الرســول ا 1، الفقه القانون، 1419حســینی شــیرازي، ســیدمحمد،    .11

 .للتحقیق و النشر، دوم، بیروت

 .ق 1417پ اول: قم، جامعه مدرسین، حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین، چا .12

ــیورى، کنز العرفان فی فقه القرآن،  حلّى، مقـداد بن عبد االله  .13 اول، قم: جلد، چاپ  2سـ

 .قه 1425انتشارات مرتضوى، 

 مؤسسه اسماعیلیان، شـرائع الاســلام ، الدین، جعفر بن حسـن حلی، محقق، حلّى، نجم .14

  ق. ه 1408: قم، چاپ: دوم

، ل، چاپ: اوالحدیثۀ)، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ط ـ( حلی، علامه، تذکرة الفقهاء .15

 .قه 1414قم سال: 

ــف، قواعـد الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام   .16 ــن بن یوسـ ، دفتر حلی، علامـه، حسـ

 .قه 1413 ، قم،ل، چاپ: اوانتشارات اسلامى
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ــدى،  .17 ــف بن مطهر اس ــن بن یوس ــیعه حلی، علامه، حس ــارات مختلف الش ، دفتر انتش

 قوه 1413، ، قم، چاپ: دوماسلامى

تا، ، بیسبحانی تبریزي، جعفر، موسوعۀ طبقات الفقهاء، مؤسسه امام صادق علیه السلام .18

  .، قمچاپ: اول

 .ش 1374ان، دار الاسوه، شرتونی، سعید، اقرب الموارد، چاپ اول، تهر .19

گاه علوم و فرهنگ اسلامی، االله، قواعد فقه سـیاسـی، چاپ قم، پژوهش  شـریعتی، روح  .20

 .ش 1387

طبرســـی، فضـــل بن الحســـن، مجمع البیان، چاپ اول: بیروت، موســـســـه الاعلمی  .21

 .ق 1390للمطبوعات، 

 ،مسو : چاپخسرو ناصـر  انتشـارات تفسـیر مجمع البیان،   ،حسـن  بن فضـل  طبرسـى  .22

 .ش 1372 تهران؛

ــیر القرآن، طبري ابوجعفر محمد بن جریر، .23  ،بیروت المعرفه؛ دار جامع البیان فی تفسـ

 .ق 1412: چاپ اول

 ق. 1414اپ اول: قم، جامعه مدرسین، طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، چ .24

، المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار ، المبسـوط فی فقه الإمامیۀ طوسـى، محمد بن حسـن   .25

 .قه 1387، تهران، یۀ، چاپ سومالجعفر

، اول :چاپدفتر انتشارات اسلامى، مفتاح الکرامه، ، عاملى، سیدجواد بن محمد حسینى .26

 .1419قم، 

 فرهنگ عمید، ذیل همین واژه.عمید،  .27

  نا.تا، بیطنطاوي، سید محمد، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، بی .28

 .ق 1416الفقهیه، چاپ اول، قم، مهر، فاضل لنکرانی، محمد ، قواعد  .29

 .فرهنگ دلیر مهدي، احکام فقهی قاچاق و خرید و فروش کالاي قاچاق .30

  تا.فخر رازي، تفسیر کبیر، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، بی .31

: چاپ تهران؛ خسرو؛ ناصر انتشـارات قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن،  .32

 .ش 1364 اول؛
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 .ق 1413تشارات اسلامی، دفتر ان

 .، قاچاق کالا در ایران با تکیه بر علل و پیامدها1387مداح مجید،  .34

ــنایی با مفهوم قاچاق کالا و    .35 ــتاد مبارزه با قاچاق؛ آش ــی س معاونت فرهنگی و پژوهش

 .55پیامدهاي آن ص 

مکارم شـیرازي، ناصـر، انوار الفقاهه، انتشارات مدرسۀ امام علی بن ابی طالب، چاپ:    .36

 ق. 1425ل، قم، سال او
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ــالموسـوي الخمینی، سـید روح االله، توضـیح المسائل (محشّى     .39 امام خمینى)، چاپ  ــ
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  ق. 1421تهران، 
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 .ق 1404

هندي،علاء الدین علی المتقی ،کنز العمال، نشر: موسسه الرساله، بیروت، چاپ پنجم،   .42
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  هامجلات و مقاله

محمد جمالی، مقاله: مطالعه تطبیقی مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه  ،ذوالفقـار طلب  .1

  .مذاهی و حقوق موضوعه

ــی ظرفیـت  .2 ــده به قطبی میلاد، بررسـ هاي فقه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه شـ

 .(دومین نشست علمی تخصصی قاچاق کالا و ارز)
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